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بزرگترین میراث سمندریان شاگردانش هستند

نقل قول

اســـتاد حمید ســـمندریان همواره می‌گفت زندگی اصلاً آســـان نیســـت، ما 
خیلی ســـخت زندگـــی می‌کنیم ولی باید امیدوار باشـــیم. حـــالا هم نام او، 
ما را گرد هم آورده اســـت. بزرگترین میراث او شـــاگردانی اســـت که پرورده 
که همه جزو بزرگترین هنرمندان کشور هســـتند و او در شاگردانش تکثیر 
شـــده اســـت. او جزو معـــدود هنرمندانی بود که همـــه به طور 
مســـتقیم و غیرمســـتقیم شـــاگردش بودند. مـــن نیز مانند 
بســـیاری شاگردان اســـتاد، وارد آموزشگاه شـــدم و بتدریج 
مســـئولیت‌های گوناگونی به من ســـپرده شـــد و از همان 
زمـــان ایده نـــگارش کتاب »این صحنه خانه من اســـت« 

برایم شـــکل گرفت.

 گزیده‌ای از صحبت‌های افسانه ماهیان

در مراسم گرامیداشت زادروز حمید سمندریان

ادای دین داوود میرباقری به 
مردم بندرعباس

 انتشار یک اثر تازه از
جواد مجابی 

 رهبانی به
»ساهره« می‌رود

بنـــدر  انفجـــار  حادثـــه  میرباقـــری،  داوود 
شـــهیدرجایی و از دســـت دادن تعـــدادی از 
هموطنانمـــان را تســـلیت گفـــت و نوشـــت: 
»ایـــن واقعـــه تلخ که جـــان شـــیرین جمعی از 
هموطنانمان را گرفت و جمعی دیگر را مجروح 
کرد، قلب هر ایرانی دوســـتدار وطـــن را به درد 
آورد. هیچ‌گاه همـــت مردم خونگرم آن خطه را 
که در هنگامه ســـاخت ســـریال »امام علی )ع(« 
به عشـــق مولا به میدان آمـــده بودند فراموش 
نخواهـــم کـــرد و همراهی‌شـــان در ســـاخت 
بخش‌هایی از فصل بیزانس ســـریال »سلمان 
فارســـی« در خاطراتمان می‌درخشد.«/ایســـنا

 سریال »ســـاهره« به کارگردانی حمیدرضا 
لوافـــی به تازگـــی کلیـــد خـــورد. بازیگرانی 
چـــون وحید رهبانـــی در ایـــن فیلم حضور 
دارند. این ســـریال ۳۰ قســـمتی در فضایی 
اجتماعـــی و معناگراســـت و دربـــاره مردی 
اســـت کـــه بـــه دنبـــال راز مـــرگ اســـت. 
نگارش فیلمنامه ایـــن مجموعه را مرضیه 
خدیوی بـــر عهـــده داشـــته و تهیه‌کننده 
آن ســـیدرامین موســـوی ملکی اســـت. از 
جمله بازیگران این ســـریال نیـــز می‌توان 
به گلنـــوش قهرمانی، ســـیاوش طهمورث 

و … اشـــاره کرد.  

رمان »شـــب ملخ« نوشـــته‌ جـــواد مجابی 
توسط نشـــر  وزن دنیا منتشر شـــد. روایت 
رمان در فضای تهران دوران موشـــکباران‌ها 
شـــکل می‌گیـــرد؛ با ایـــن حال، شـــب ملخ 
تنها روایتـــی از وقایع جنگ نیســـت، بلکه 
بازتابـــی از حـــالات و خیالات انســـان‌هایی 
اســـت کـــه در میانـــه‌ وحشـــت و بی‌ثباتی، 
بـــه زندگـــی ادامـــه می‌دهنـــد. مجابـــی در 
مقدمه‌ کتـــاب تأکید کـــرده اســـت که این 
اثر، تلاشـــی برای ثبت احساسات و تصاویر 
ذهنـــی آن دوران اســـت نـــه بازگویی صرف 

رویدادها.«/ایسنا

زندگی کارگری از 
حیث سینمایی 

قابلیت‌های 
دراماتیک زیادی 

دارد که البته با 
تراژدی هم پهلو 

می‌زند و بسیاری 
از فیلمسازان در 

دل این طبقه 
و جهان زیسته 

آنها به دنبال 
طرح قصه خود 

هستند

اشـــاره کـــرد که مصائـــب و مشـــکلات این 
طبقـــه را در شـــرایط سیاســـی و اجتماعی 
دهـــه 70 به خوبی روایـــت می‌کند و طوبی 
با بازی عالـــی گلاب آدینه نمونـــه‌ای از یک 
زن کارگر رنج کشـــیده‌ای اســـت کـــه برای 
تأمیـــن مخـــارج زندگی به ســـختی در یک 

کارخانه مشـــغول کارگری اســـت.
ســـینمایی  حیـــث  از  کارگـــری  زندگـــی 
قابلیت‌هـــای دراماتیـــک زیـــادی دارد کـــه 
البتـــه با تراژدی هم پهلو می‌زند و بســـیاری 
از فیلمســـازان در دل این طبقـــه و جهان 
زیســـته آنهـــا بـــه دنبـــال طرح قصـــه خود 
هســـتند. بســـیاری از فیلم‌هـــای مســـعود 
کیمیایـــی را می‌توان مشـــمول این قاعده 
دانســـت.از نمونه‌هـــای موفـــق دیگـــر که 
زندگـــی کارگـــری را بـــا قـــدرت بـــه تصویـــر 
کشـــیده باید از »آواز گنجشـــک‌ها« مجید 
مجیـــدی نام برد کـــه رضا ناجـــی در نقش 
کارگری کـــه برای رهایـــی از ایـــن جایگاه و 
سرنوشـــت مختوم به آب و آتـــش می‌زند و 
بین شـــرافت و وسوســـه در نهایت ترجیح 
می‌دهـــد با وجـــود فقـــر و زندگی ســـخت 
کارگری شـــرافتمندانه زندگی کند. اساســـاً 
یکـــی از چالش‌هـــای مهـــم اخلاقـــی در 
سینمای کارگری جدال بین شریف زیستن 
و وسوســـه‌های اقتصادی است و در نهایت 
آنچـــه که ســـینمای مـــا از بازنمایـــی طبقه 
کارگر به تصویر می‌کشد و برجسته می‌کند 
زندگـــی شـــرافتمندانه این قشـــر اســـت. 
اینکه زندگی کارگری زندگی ســـختی است 
امـــا لزومـــاً زندگی بـــدی نیســـت و به قول 
آن شـــعر معـــروف »در خانـــه مـــا رونق اگر 
نیســـت صفا هســـت!« زندگی کارگـــری از 
حیث ســـینمایی قابلیت‌هـــای دراماتیک 
زیـــادی دارد کـــه البته بـــا تـــراژدی هم پهلو 
می‌زند و بســـیاری از فیلمسازان در دل این 
طبقه و جهان زیســـته آنها بـــه دنبال طرح 
قصه خود هســـتند. بســـیاری از فیلم‌های 
مســـعود کیمیایـــی را می‌تـــوان مشـــمول 
این قاعـــده دانســـت. با این حـــال زندگی 
کارگری ســـویه کمیک هـــم دارد و دردل آن 
می‌تـــوان طنـــز را هم بیرون کشـــید. فیلم 
»آتشـــکار« امیر یوســـفی به نوعی درهمین 
راستاســـت کـــه روایـــت دیگـــری از زندگی 
کارگری و مســـائل آن را شـــاهد هســـتیم. 
»اینجـــا بدون مـــن« بهرام توکلـــی نیز یکی 
نمونه‌هـــای  موفق‌تریـــن  و  بهتریـــن  از 
ســـینمایی اســـت کـــه لایه‌هـــای درونی‌تر 
زندگـــی کارگـــری را از طریـــق چالش‌های 
درون خانوادگی به تصویرکشـــیده اســـت 
و روانشناســـی این طبقـــه را مـــورد واکاوی 
تصویـــری قـــرار داده اســـت. رضـــا کاهانی 
هـــم در اغلـــب فیلم‌هـــای خود به ســـراغ 
ایـــن طبقـــه رفته کـــه »هیچ« و »بیســـت« 
دو نمونـــه و مصـــداق بارز این مدعاســـت. 
فیلم‌هایـــی کـــه از زاویـــه متفاوت‌تـــری به 
مســـائل و چالش‌هـــای طبقه کارگـــر نگاه 
می‌کنـــد که کمدی و تـــراژدی را در کنار هم 
دارد. ســـه فیلم »قهرمـــان« اصغر فرهادی 
و »جنـــگ جهانی ســـوم« هومن ســـیدی و 
»برادران لیلا« ســـعید روســـتایی از جمله 
فیلم‌های قابل تأمل است که تلاش کرده 
تا به لایه‌های درونی‌تر از زیســـت یک کارگر 
بپردازد. سینمای ما چنانکه شایسته است 
به طبقه کارگر و زندگـــی کارگران نپرداخته 
اما شـــریف‌ترین فیلم‌های مـــا فیلم‌هایی 
اســـت که کارگر را دســـتمایه قصه خود قرار 
داده‌انـــد. ســـینمای مـــا همان‌طـــور که به 
کارگران نیـــاز دارد بـــه کارگرانی هم محتاج 
اســـت تا از طریق ســـینما بتوانند عدالت 
اجتماعـــی را فریـــاد بزننـــد و بـــرای زندگی 

بهتـــر بجنگند.

ســـینمای کارگـــری از آن دســـت مفاهیـــم 
مناقشـــه برانگیزی اســـت که بـــه صراحت 
نمی‌تـــوان دربـــاره آن حـــرف زد. بـــه ایـــن 
معنـــا کـــه چیـــزی بـــه اســـم ژانـــر کارگری 
نداریم و نمی‌توانیم داشـــته باشـــیم از این 
حیث که اساســـاً ژانـــر یک فرم و ســـاختار 
اجرایی اســـت نـــه مضمونـــی و محتوایی، 
امـــا ســـینمای کارگـــری بـــه ایـــن معنـــا که 
محـــور و شـــخصیت اصلـــی و قهرمانـــش 
یـــک کارگر یـــا زندگی یـــک کارگـــر می‌تواند 
هویـــت معنادار داشـــته باشـــد. بـــا اینکه 
فیلـــم کارگـــری بـــه لحـــاظ ظاهری نیـــز از 
برخـــی المان‌هـــا و مؤلفه‌هایی اســـتفاده 
می‌کند کـــه می‌تواند بـــه آن هویت بصری 
هم ببخشـــد. مثلاً چهره و ظاهر شخصیت 
کـــه غالبـــاً رنج کشـــیده و ســـاده اســـت، 
صورت‌هـــای چروک‌خـــورده، دســـت‌های 
پینـــه بســـته و زندگـــی ســـاده و فقیرانه یا 
زبـــان و ادبیـــات کارگری و عناصـــری از این 
دســـت کـــه می‌توانـــد به‌عنـــوان مؤلفـــه و 
شـــاخص‌های تشـــخیص فیلم یا سینمای 
کارگری شـــناخته شـــود. اما شـــاید مهم‌تر 
از همـــه اینهـــا نـــگاه و رویکردی اســـت که 
یک فیلمســـاز بـــه ســـوژه »کارگرانـــه« خود 
دارد. در واقـــع نـــگاه کارگـــردان اســـت که 
جایـــگاه کارگـــران را در ســـینما بازنمایی و 

صورت‌بنـــدی می‌کنـــد.
همواره این نقد به ســـینمای ایـــران وجود 
داشـــته که این قشـــر را فرامـــوش کرده‌اند 
و ســـینما کارگـــران و زندگـــی کارگـــری را از 
بین برده اســـت. توجه به طبقه متوســـط 
و مســـائل آن بـــه مثابـــه یـــک مددگرایـــی 

ســـینمایی از جمله دلایل این موضوع ذکر 
شـــده که خاصه تحت تأثیر سینمای اصغر 
فرهـــادی بـــوده اما بعـــد از ســـاخت فیلم 
»ابد و یک روز« ســـعید روســـتایی، توجه به 
طبقه پایین و محروم بیشـــتر شـــده و حالا 
انـــگار فیلم‌های کارگـــری در حـــال تبدیل 
شـــدن به مد روز سینماســـت! وقتی چند 
ســـال پیش فـــرزاد مؤتمن فیلـــم »یک روز 
غ از نقد و نظرهایی  طولانی« راســـاخت فار
که بـــه این فیلم بـــود دوباره مســـأله کارگر 
و زندگـــی کارگـــری در ســـینما مطرح شـــد 
و اینکه ســـینمای ایـــران سال‌هاســـت که 
کارگـــران را فرامـــوش کـــرده اســـت. با این 
حال فیلم‌هایی که با محوریت شـــخصیت 
کارگـــر یا زندگـــی کارگری ســـاخته شـــدند 
کم نیســـتند. یکـــی همیـــن »خداحافظی 
طولانی« با بـــازی خوب ســـعید آقاخانی در 
غ بهترین  نقش یـــک کارگر بود که ســـیمر
بازیگـــر جشـــنواره را هم برای او بـــه ارمغان 
آورد. ضمـــن اینکـــه بســـیاری از فیلم‌ها یا 
کاراکترهای کارگر در حافظه تاریخی سینما 
و مخاطبانـــش مانـــدگار شـــدند از جملـــه 
بـــازی فاطمه معتمد آریا در »روســـری آبی« 
رخشـــان بنی‌اعتمـــاد و در نقـــش نوبر که 
یکـــی از ماندگارترین شـــخصیت زن کارگر 
در ســـینمای ماســـت. زن کارگـــری کـــه به 
عشـــق کارفرمای خود بدل می‌شـــود. فیلم 
»نیاز« علیرضـــا داوود‌نـــژاد را می‌توان یکی 
از بهتریـــن نمونه‌هـــای ســـینمای کارگری 
دانســـت که بـــه خوبی توانســـت موقعیت 
کارگـــری و زیســـت- جهان این طبقـــه را به 
ویژه درمیان کودکان و نوجوانان کار روایت 
کرده و به تصویر بکشـــد. سیروس‌الوند نیز 
در فیلـــم »یکبار برای همیشـــه« به قشـــر و 
طبقـــه کارگـــری پرداخت که بـــرای بهبود و 
تغییر وضـــع خویش در ســـودای مهاجرت 
می‌ســـوزند. از نمونه‌های موفـــق و ماندگار 
یـــک زندگـــی کارگری بـــدون شـــک باید به 
»زیر پوســـت شـــهر« رخشـــان بنی اعتماد 

یادداشت

رضا صائمی

دبیر گروه فرهنگی

به بهانه روز کارگر

سیمای رنج بر پرده سینما

آیین رونمایی از آلبوم موســـیقی »عشق و 
نفرت« با صدا و نوازندگی علیرضا شـــیرین‌فرد و جشـــن امضای کتاب 
»یکصد واقعیت علمی درباره موســـیقی« به قلم این خواننده، شامگاه 

نهم اردیبهشت‌ماه در فرهنگســـرای ارسباران برگزار شد.
شـــیرین‌فرد دربـــاره ایـــن اثـــر گفـــت: »زمانی کـــه تصمیم گرفتـــم این 
مجموعـــه را منتشـــر کنـــم، فکر 
نمی‌کـــردم آنقـــدر جدی شـــود. 
اردیبهشـــت 81 آلبوم جمع شـــد 
تا منتشـــر شـــود اما اتفاقی افتاد 
و مـــن بـــا نقدهـــای تنـــد دکتـــر 
علـــی راســـت‌گفتار که البتـــه مرا 
ســـاخت، مواجـــه شـــدم و از آن 
پس دیگر تب شـــهرت و معروف شـــدن از ســـرم افتاد و آلبومم هم به 
بایگانـــی رفت. بعـــد از آن دیگر آخرین اجرایم ســـال 96 بـــود و تا امروز 
60 تـِــرَک جمع کردم کـــه از 12 قطعه آن رونمایی می‌کنـــم. تلاش دارم 
مجموعـــه بی‌کلامم را کـــه 13 تـِــرَک خواهد بود بزودی منتشـــر کنم.«
در ادامـــه میزگردی بـــا حضور پیمان ســـلیمانی، عبدالجبـــار کاکایی و 
بهنام صبوحی تشکیل شد. پیمان سلیمانی)شاعر( در سخنانی گفت: 
»تصور می‌کنم این کارهای پژوهشـــی در جامعه خیلی اثرگذار باشـــند. 
از نگاه مـــن ادبیاتی به موســـیقی، موســـیقی هم تحریک احساســـات 
اســـت و هم عامل اندیشـــیدن.« بهنـــام صبوحی با ابراز خرســـندی از 
به بار نشســـتن ثمره فعالیت‌هـــای علیرضا شـــیرین‌فرد در این آلبوم 
و کتاب گفت: »انتشـــار آلبـــوم مثل خلق یک فرزند اســـت. این آلبوم 
نیز ســـبک‌های مختلـــف از راک تا پاپ و دیگـــر ژانرهـــا دارد و این تنوع 

ناشـــی از فضای فکری خود خواننده اســـت. 

پیشخوان فرهنگی

تولد یک اثر موسیقی

طرفـــداران و دوســـتداران کمدی بـــرای تجربه 
ساعت‌هایی شاد و دلنشـــین می‌توانند سری 

به تماشـــاخانه سنگلج بزنند و کمدی »شب‌نشینی با مولیر« را ببینند.
»شب‌نشـــینی با مولیر« نوشـــته و کارگردانی داوود فتحعلی بیگی از ۱۴ 

اردیبهشت در تماشـــاخانه ســـنگلج اجرای خود را آغاز می‌کند.
این نمایش که در خلاصه داســـتان آن آمده است داوود فتحعلی بیگی 

با مولیر دیدار می‌کند در ســـاعت ۱۹:۳۰ روی صحنه خواهد رفت.
ایـــن نمایـــش بـــا اجـــرای زنـــده 
موســـیقی بـــه سرپرســـتی مهراد 
ابریشـــم‌کار همـــراه خواهـــد بود 
که نواختن ســـازهای کوبـــه‌ای را 
نیـــز بـــر عهـــده دارد. نوازنـــده تار 
نیما فرامندپاد و نوازنده کمانچه 

ســـارا شـــهبازی هستند.
پیش‌فروش بلیـــت روزهای اول 
نمایـــش کمـــدی »شب‌نشـــینی 
با مولیر« در ســـایت‌های گیشـــه تئاتر و تیوال در دســـترس مخاطبان 

قرار گرفته اســـت.

»شب‌نشینی با مولیر« در سنگلج

مخاطرات زیادی را انســـان‌ها در زندگی پشـــت 
سرگذاشـــته‌اند که در تاریخ درباره آنها زیـــاد خوانده‌ایم و گاهی بحران 
این فجایع آن قدر گســـترده بـــوده که تا دوران ما هـــم تأثیراتش دیده 
می‌شـــود. کتاب »فرهنگ و فاجعه« نوشـــته نعمت‌الله فاضلی در واقع 
مجموعـــه جســـتارهای انسان‌شـــناختی از این نویســـنده در خصوص 
فجایع جمعی در ایران اســـت. او خود در مقدمـــه این کتاب می‌گوید: 
»این جســـتارها درباره زلزله، ســـیل و بحران پاندمی کرونـــا یا ویروس 
کوویـــد۱۹ اســـت کـــه هم‌اکنـــون در ایـــران و جهـــان شـــیوع دارد. این 
جســـتارها چند ویژگی مشـــترک دارند. اول اینکه همه آنها معطوف به 
فجایع طبیعی هســـتند کـــه در ســـال‌های اخیر جامعه ایـــران را درگیر 
خـــود ســـاختند. بـــرای خواننـــدگان ایرانی ایـــن فاجعه‌ها کاملاً آشـــنا 
هســـتند زیـــرا درگیر آنها بوده‌اند. دوم، این جســـتارها تلاشـــی اســـت 
بـــرای فهم پذیرکـــردن و زبان بخشـــی به ابعـــاد اجتماعـــی و فرهنگی 
ایـــن فاجعه‌هـــا. در موقعیت‌هـــای بحرانی اغلـــب نیروهـــای امدادی، 
فعالیت‌هـــای فنـــی و اجرایـــی بیش 
از هـــر چیز دیگـــری اهمیـــت دارند و 
تلاش‌هـــا و قابلیت‌های متخصصان 
علـــوم انســـانی و اجتماعـــی نادیده 
گرفته می‌شـــوند. امـــا بنـــده در این 
جســـتارهای کتاب نشان می‌دهم که 
فاجعه‌ها را طبیعـــت خلق نمی‌کند، 
بلکـــه همه آنها محصـــول عملکرد ما 
انســـان‌ها، نظام‌هـــای حکمرانـــی و 
تاریخ و فرهنگ‌مان هستند. درعین 
حـــال فاجعه‌هـــا، پیامدهـــای بزرگ 
سازنده و ویرانگر اجتماعی و فرهنگی 
دارند.« این کتاب توســـط انتشـــارات 
فرهامه وارد بازار کتاب شـــده است.

»فرهنگ و فاجعه« از نگاهی دیگر 

اقبالی بلند، اکرانی کوتاه

درباره ضرورت نمایش فیلم کوتاه
گســـترش فضـــای مجـــازی و شـــبکه‌های اجتماعی یـــک امکان تـــازه برای گســـترش و 
توســـعه فیلم کوتاه اســـت که ســـینمای ما تا یـــک‌ دهه پیـــش از این امـــکان برخوردار 
نبـــود. درواقع یکـــی از بزرگترین چالش‌های فیلم کوتاه این بود که ســـاخته می‌شـــد، 
امـــا کمتـــر فرصت تماشـــای آن وجود داشـــت و به‌همین‌دلیل مردم شـــناخت کمتری 
نســـبت بـــه این‌گونه از فیلمســـازی داشـــتند. امـــا حالا بـــه میانجی رشـــد فناوری‌های 
ارتباطی، امکان دسترســـی به فیلم‌های کوتاه در جامعه بیشـــتر شده و توجه مخاطبان 
بـــه ســـینمای فیلم کوتـــاه افزایش یافته اســـت. بااین‌حـــال هنوز بســـترهای لازم برای 
نمایـــش فیلم‌هـــای کوتاه و اکران عمومی آنها وجود ندارد. چند ســـال پیش ســـینمای 
هنر و تجربـــه در یک برنامه‌ریزی جذاب برخی از این آثـــار را در قالب پکیج‌های فصلی 
فیلـــم کوتاه اکـــران می‌کرد منتهـــا باتوجه به نابســـامانی‌ای که در ســـانس نمایش آنها 
وجود داشـــت، فیلم‌های کوتاه ایرانی از اکران خوبی برخـــوردار نبودند و همواره انتقاد 
نســـبت به مســـأله اکران و نمایش فیلم‌های کوتاه به غیر از جشـــنواره‌های ســـینمایی 
وجـــود داشـــت. این انتقاد، هم از ســـوی فیلمســـازان کوتاه، هم مخاطبـــان آنها وجود 
داشـــته کـــه فرصت تماشـــای فیلم‌های کوتـــاه محدود به جشـــنواره‌ها شـــد که موقتی 
و فصلی اســـت و بســـیاری از این آثـــار از امکان نمایـــش محروم می‌ماننـــد. به‌تبع‌آن، 
ایـــن بحـــث هم مطرح می‌شـــود کـــه هزینه‌های مالی و انســـانی کـــه بـــرای تولید فیلم 
کوتاه صرف می‌شـــود به‌واســـطه فقدان یا محدودیت‌های اکران، یـــک نوع هدردادگی 
ســـرمایه فرهنگی و هنری اســـت و فیلم‌های کوتاه صرفاً ماهیت و کارکردی جشنواره‌ای 
پیدا کرده اســـت. بدون شک مســـئولان و سیاست‌گذاران ســـینمایی کشور که همواره 
در شـــعار بر ســـاخت ســـالن‌های مدرن ســـینمایی تأکید می‌کنند، شایســـته است که 
برنامـــه‌ای هـــم برای نمایـــش فیلم‌های کوتاه داشـــته باشـــند. ســـینمای فیلـــم کوتاه 
مـــا باتوجه به حجـــم آثاری کـــه در آن تولید می‌شـــود، هنـــوز حتی یک ســـینمای ویژه 
اکران ندارد. این درحالی‌اســـت که دســـت‌کم یکی از ســـالن‌های کوچـــک پردیس‌های 
ســـینمایی را می‌توان بـــه محل ثابت اکـــران و نمایـــش فیلم‌های کوتاه تبدیـــل کرد تا 
یک پاتوق ســـینمایی برای علاقه‌مندان فیلم‌های کوتاه داشـــته باشـــیم و فیلمســـازان 
ایـــن حوزه هـــم امیدوار باشـــند، آثاری که می‌ســـازند توســـط مردم و مخاطبـــان دیده 
خواهـــد شـــد. همچنین می‌تـــوان در مراکـــز و نهادهـــای فرهنگی و هنـــری مثل خانه 
ســـینما، خانه هنرمندان یـــا حتی انجمن ســـینمای جوان، ســـالنی را درنظر گرفت که 
یـــک‌ روز در هفته را به نمایش و حتی نقد و بررســـی فیلم‌های کوتـــاه اختصاص دهد. 
اکنون این جلســـات درباره فیلم‌های مســـتند و داســـتانی وجود دارد، امـــا در ارتباط با 
فیلم‌هـــای کوتاه یا وجود ندارد یا خیلی کم و محدود اســـت. فیلم‌های کوتاه ســـینمای 
ایـــران اقبـــال بلنـــدی دارنـــد اما اکران‌هـــای کوتـــاه! هم در ســـینمای جهـــان و هم در 
ســـینمای خودمان، بســـیاری از فیلمســـازان برجســـته -به‌ویژه در میان کارگردان‌های 
نســـل جدیـــد- از دل همین فیلـــم کوتاه بیرون آمده‌اند. ســـعید روســـتایی و شـــهرام 
مکـــری، دو نمونـــه از این فیلمســـازان مطرح هســـتند که گرچه ســـینمای آنهـــا با هم 
بســـیار متفاوت اســـت اما هـــر دو از ســـاخت فیلم کوتاه شـــروع کرده‌انـــد؛ فیلم کوتاه 

را نباید دســـت‌کم گرفت.
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